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  دومجلسۀ 
31/6/1392  

  مقدمه
  شرایط شرکت در جلسات درس

تذکر مجددا ط را ین شرایاز ا یبرخ .میرا مطرح کرددر این جلسات و شرایط آن  کار وةیشدر روز گذشته 
ه ینهاسطح از صحبت در این جلسات از اساس، د که یفهم توان یهم م »هیخارج نها«ر یاز تعب .دهم یم
قرار بر این نیست که ه را خوانده باشند و ینهاقبلا د یباشرکت کننده در این درس سروران  یعنی؛ستین

را مطرح ها  بحثگر ید يایاز زوا یبرخ در این جلسات. هاي مربوط به سطح نهایه را پاسخ دهیم پرسش
اي خاص که بنا  مگر عدهد، حضور این است که نهایه خوانده شده باششرط بنابرایننخستین . خواهیم کرد

. شوند، مثلا ممکن است نهایه نخوانده باشند، اما شرح منظومهرا درس گرفته باشند به دلایلی استثنا می
  . اند، مفید هم نیست درواقع این جلسات براي کسانی که نهایه را نخوانده

درس مطالعه و  کم یک یا دو ساعت براي این شرط دیگر این است که حاضران در درس باید دست
دهیم، مراجعه  گاه باید روي مسائلی بیندیشند و گاه لازم است به مصادري که ارجاع می. کار داشته باشند

  .کنند
تدریج اینان را گزینش  به. توانند به ما کمک بکنند یم هستند که يا این است که عدهگر هم ید مسئلۀ

  .اي هم با ایشان خواهیم داشت است و برنامۀ جداگانهدر آینده از آنها کارهایی را خواهیم خو.خواهیم کرد

  شیوة کار در این جلسات
طور خلاصه، به شروح نهایه توجه خواهیم داشت و نیز به لایۀ پنهان کار علامه  شیوة کار گفته شد، اما به
ئۀ تقریرهایی کنیم و نیز هرجاکه لازم باشد، به ارا میعلامه توجه  يها يبه نوآور. طباطبایی نظر خواهیم کرد

  .میه را مطرح کنیکار نها يایکوشیم زوا می. تر خواهیم پرداخت جدي
روز کردن نهایه هم توجه خواهیم کرد؛ بدین معنی که برخی از مباحثی را که  در کنار آن، به مسئلۀ به

امروزه براي نمونه،به دلیل نیازهایی که . امروز مطرح است و در نهایه نیامده است، بدان خواهیم افزود
. اند، مطرح خواهیم کرد هاي آغازین فلسفی را که علامه در مدخل ذکر نفرموده وجود دارد، برخی از بحث
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ها و  دهی به برخی از مباحث مطرح شده در فلسفۀ غرب از منظر فلسفۀ اسلامی، به ظرفیت نیز براي پاسخ
ه به بحث نفس و معاد در این کتاب نیز مرحوم علام. هایی نیازمندیم و باید به آنها نیز بپردازیم بحث

  . ها نیز بپردازیم اند، در نهایت اگر توفیق رفیق شد، باید بدان نپرداخته

  هدف از این جلسات
هدف دیگر، .است ه در حوزهیس نهایسطح تدر هاي برگزاري این درس، ارتقاء هدفگفتیم که یکی از 

کنند، یعنی  خوانان، فلسفه را حفظ می متأسفانه برخی از فلسفه.است یفلسف يها با دغدغه يا پرورش عده
توانند تمام آنچه را که در متن وجود دارد و استاد توضیح داده است، بیان کنند، به فهم مباحث  هرچند می
، این. کنند عنوان یک تفکر بدان نگاه نمی نگرند و حتی به شکل یک دستگاه نمی  اند، به فلسفه به نائل نیامده

بهترین شیوه براي صورت گرفتن کار فلسفی، دیالوگ و البته . شیوة مطلوب در دروس حوزي نیست
که در جلسۀ گذشته بیان شد، و این نکته بر جاي خود است، اما عمیق مطرح کردن  وگو است، چنان گفت

بنابراین تلاش . مباحث و فیلسوفانه وارد فضاي فلسفی شدن و فکر فلسفی پیدا کردن براي ما اهمیت دارد
گیري این جلسات شد، این بود  هایی که باعث شکل اساسا یکی از دغدغه. هاست بر رسیدن به این ساحت

وهواي تفکر فلسفی را درك  اند، اما هنوز حال اي حتی اشارات و اسفار را هم خوانده دیدیم عده که می
او روشن است و  يفضا براکند دهد که انسان احساس  هنگامی روي می یفلسف يفضادرك . اند نکرده

شورانیم و از   ها را می بر همین اساس، برخی از بحث.دا کندیاز انظار دست پ يا تواند به پاره یم یتراح به
. دست آید شود که عمق یک متن به ها باعث می طرح برخی پرسش. شیوة طرح پرسش نیز بهره خواهیم برد

سمت خصوصی شدن پیش برود؛ زیرا  آهسته این درس به آهستهافزایم که باید  با توجه به این نکته، می
طبیعی است که شیوة کار در این جلسات موافق طبع برخی از دوستان نخواهد بود و باید چنین بشود که 

کنند و در کلاس هم پرشور  ها را پرشور دنبال می حاضران در این درس، تنها عدة خاصی باشند که بحث
  .کنند شرکت می
یا در یحوزو يدر فضابرخی از مشکلات و موانعی که . است یفلسف شۀیف، گسترش اندن هدیسوم

و حتی یرغبت یبشود که فضاي فلسفی ما گسترش نیابد و نوعی  روییم، باعث می فضاي فلسفی با آن روبه
با  دیباماست که  یت انسانین واقعیهمباید دانست که واقعیت فلسفه، . ه ایجاد شودنسبت به فلسفمهري  بی

 ییاز سو .، آن مشکلات نیز از سر راه برداشته خواهد شدشودنکته هضم ن یا اگر. میکار داشته باشان سرو
  .فتدیراه ببه حوزه  يصورت گسترده تر در فضا به یاز مباحث فلسف ید برخیبا دیگر،
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چهارمین هدف، پدید آمدن شرحی بر نهایه است، البته نه از نوع شروحی که قرار است تنها سطح 
در این جلسات عمدتا قرار نیست سطح نهایه . نیز بپردازد ایاز زوا یبرخنهایه را معنا کنند، بلکه باید به 

  . توضیح داده شود، مگر در مواردي که لزومی دیده شود
. باشد» اسفار تحقیقی«دورة آموزش نهایه، حلقۀ واسطی میان بدایه و پنجمین هدف این است که 

، )براي تعلیم حکمت متعالیه(هاي درسی فلسفی  در سیر کتاب. نیازمند توضیح است» یقیاسفار تحق«ر یتعب
کتابی هم باید در میان این دو قرار گیرد که . در پایان قرار گرفته است اسفارکتابی در آغاز و کتاب 

، همۀ فضاي فلسفی هیه و نهایبدااما متأسفانه در . آموز را به ساحت فضاي فلسفی ملاصدرا برساند فلسفه
ها  وهواي حکمت متعالیه وبرخی دقت ها آمده، اما حال دگاهیاز د ياریبسالبته . شده استمنعکس نملاصدرا 

اما به .راي خود دلایلی داردالبته اینکه علامه این دو کتاب را بدین صورت نگاشت، ب. انعکاس نیافته است
هاي نهایی  ، دیدگاهاسفارباید پیش از خواندن . وصل شود اسفارآموز به فضاي  فلسفهد یب بایهر ترت

رسیم، این کتاب را تحقیقی بخوانیم؛ زیرا کارعلمی و تحقیقی  می اسفار ملاصدرا را بدانیم تا وقتی به درس
د نتواند استفادة کافی را ببرد، بعد از گذشت آن دیگر معلوم عمر مفیدي دارد و اگر طلبه در این عمر مفی

شود، باید اصالت وجود  خوانده می اسفاربراي نمونه، در درسی که پیش از .نیست که بشود کاري کرد
گونه باشد که طلبه وقتی به اسفار رسید، تازه به فکر  نباید این. ها مطرح شود کاوي همراه برخی از ژرف به

الت وجود باشد، بلکه در اسفار باید تحقیق کرد و باید دید که ملاصدرا با اصالت وجود چه حل مسئلۀ اص
خوانند، موفقیت  بدین شیوه اسفار را میکه  یکسانآیا جوانب و لوازم آن را مطرح کرده است؟ . کرده است

ید حلقۀ واصل به بنابراین با. اوج کار است اسفارشوند؛ زیرا  کنند و بلکه صاحب نظر می زیادي کسب می
. بخشی از کار همچنان باقی استست و اه انجام داده یاز کار را علامه در نها یبخش. را فراهم کرد اسفار

البته برخی در . (هم نیامده است شرح منظومهبرخی از مباحث لازم براي فراهم آمدن این منظور، حتی در 
ما در . شنا شددر کار صدرا آاز مسائل  ياریبسد با یبا.) شرح منظومه آمده ولی در نهایه نیامده است

  .توان به همۀ مباحث پرداخت ها، مواضع حساس را مطرح خواهیم کرد، و البته نمی بحث
هاي خارج اصول در  شبیه آنچه در درس(شکل موجز اشاره خواهیم کرد  ما به مطالب سطح نهایه به

کم سطح نهایه را آماده  از حضور در کلاس، دست و شما باید قبل) شود مورد انظار صاحب کفایه انجام می
مباحثه و همراهی با . شود، مراجعه کنید نیز لازم است به مصادري که بدان ارجاع داده می .کرده باشید

  .کنیم اکنون اصل بحث را آغاز می. مطالب نیز لازم است
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  هاي المدخل سنخ و اهمیت بحث
  كلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة

طور خلاصه، ایشان در  به. لامه در آغاز، مدخلی را براي علم و صناعت فلسفه مطرح کرده استمرحوم ع
کنند،  در آغاز یک علم مطرح میمتعارف  نحو ، که بهمباحث کلان مرتبط با فلسفه رااي از  این مدخل دسته

سپس از این . فهروش فلس و مسائل فلسفه ،ف علم فلسفهیتعر ،موضوع علم فلسفهبیان کرده است، مانند 
ها، که بخشی از آنها همان رؤوس  این بحث.مباحث نتایجی هم گرفته است، که بدان خواهیم پرداخت

» فلسفۀ فلسفه«هاي بیرونی به فلسفه است که اکنون با عنوان  ثمانیه است که در قدیم هم معمول بوده، نگاه
دهی نوع نگاه به فلسفه  است؛ چراکه در شکل این گونه از مباحث داراي اهمیت فراوان. شود از آنها یاد می

برداري از آن علم و بسیاري از مطالب  بسیار مؤثر است و نوع نگاه به یک علم، در ورود در آن علم، بهره
هایی که در  مداقه. روي این بحث باید کار کرد و نباید آن را یک بحث عادي تلقی کرد. دیگر تأثیر دارد

. هاي فلسفی ما مؤثر است و هم در برخی از نتایج فلسفی ما ، هم در تحلیلشود مباحث فلسفۀ فلسفه می
. سازد شود، شیوة کار را در تمام مباحث فلسفه مشخص می اي که روش برهانی معنا می براي نمونه، گونه

ی های نیز نتایج مداقه. شود شود و در برخی جاها وارد می مطابق این شیوه، فلسفه در برخی جاها وارد نمی
ها،  کند که بدون این مداقه ها باز می شود، پاي فلسفه را به برخی حیطه که در مورد روش فلسفه انجام می

شود و تنها  ت آغاز میایبرهان از اولبراي نمونه، اگر گفته شود که . توان وارد در آنها دانست فلسفه را نمی
ات و وجدانیات به دلایلی کنار گذاشته پایۀ برهان فلسفی، اولیات است، و دیگر بدیهیات مانند محسوس

در این صورت، . گونه آغاز کردن معنادار است این. شود اي آغاز می شود، تمام مباحث فلسفی با رنگ ویژه
  .دربارة این موضوع سخن خواهیم گفت. تواند قدم بگذارد ها نمی فلسفه در برخی حیطه

گیرد و  ها در منطق شکل می رخی از این قالبب. است یذهن يقالب هاها،  گونه از بحث درحقیقت این
براي نمونه، . دهد ، به کلیت کار ما شکل مییذهن يقالب ها. »فلسفۀ فلسفه«برخی در همین مباحث کلان 

العله باشد، تحلیل  هاي اصولی پذیرفته شود که تنقیح مناط جایز نیست، مگر اینکه منصوص اگر در بحث
ها را بسیار مهم  گونه از بحث بنابراین باید این. ها را نخواهد یافت هفقهی اجازة ورود به برخی از حیط

  . بشماریم
پس از بیان .امده استین از آنها یمده و برخنهایه آن مدخل یدر هم ،فلسفه برخی از مسائل فلسفۀ

. داشتها را نیز بدان خواهیم افزود و به مباحث روز هم نظر خواهیم  مطالب مدخل نهایه، برخی از بحث
  .در گرفته استنیز در آن یجد ییحث هاهاي روز است و ب هاي فلسفۀ فلسفه از بحث اساسا بحث
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انجام داده است، از سنخ » کلام بمنزلۀ المدخل لهذه الصناعۀ«بنابراین بحثی که مرحوم علامه ذیل 
بعد از یک  پرداخته است، البتهفلسفه  ، تعریف، مسائل و روشموضوعفلسفۀ فلسفه است و عمدتا به 

به نظر . البته در اثناء، از ضرورت و کارکرد فلسفه هم سخن گفته است. چینی براي ورود به فلسفه مقدمه
طلبد که رسالۀ کامل و مستقلی دربارة آن نوشته شود و به جوانب متعدد  ها می گونه از بحث من اهمیت این

  .هاي درسی منعکس شود آن بپردازد، سپس بخشی از آن در کتاب

  آغاز مباحث فلسفی با اصالت واقعیت: مقام اول. 1
  نھایة الحکمةمتن مورد بحث از 

إنا معاشر الناس أشياء موجودة جدا و معنا أشياء أخر موجودة ربما فعلت فينا أو انفعلت منا كما أنا نفعل 
ليها و شمس هناك هواء نستنشقه و غذاء نتغذى به و مساكن نسكنها و أرض نتقلب ع.فيها أو ننفعل منها

و هناك أمور نبصرها و أخرى نسمعها و . ء بضيائها و كواكب نهتدي بها و حيوان و نبات و غيرهما نستضي
و هناك أمور نقصدها أو نهرب منها و أشياء نحبها أو . أخرى نشمها و أخرى نذوقها و أخرى و أخرى

ر منها و أشياء نريدها لغرض الاستقرار في نبغضها و أشياء نرجوها أو نخافها و أشياء تشتهيها طباعنا أو تتنف
و التخلص من مكروه أو مكان أو الانتقال من مكان أو إلى مكان أو الحصول على لذة أو الاتقاء من ألم أ

و جميع هذه الأمور التي نشعربها و لعل معها ما لانشعربها ليست بسدى لما أنها موجودة جدا . لمآرب أخرى
يسعنا ليه ليس وهما سرابيا فلاا  و منتهء شيئا إلا لأنه عين خارجية و موجود واقعي أ و ثابتة واقعا فلايقصد شي

ننكر الواقعية مطلقا إلا أن نكابر الحق فننكره أو نبدي الشك فيه و إن ن ن نرتاب في أن هناك وجودا و لا أأ
موجود يعيش بالعلم و فلا يزال الواحد منا و كذلك كل . فإنما هو في اللفظ فحسب ء من ذلك يكن شي

  ١.الشعور يرى نفسه موجودا واقعيا ذا آثار واقعية و لا يمس شيئا آخر غيره إلا بما أن له نصيبا من الواقعية

  . آغاز کرده است» واقعيةما«علامه بحث فلسفه را با اصالت واقعیت و پذیرش 
، بنیاد اولی )در هر دو شعبۀ اجتماع و ارتفاع(» اصل امتناع تناقض«. ۀنخستین دارندیک پایتمام علوم 

هاي علم از نهایه هم  این نکته در بحث. تمام علوم و اول الاولیات است و همۀ علوم بدان نیازمندند
 »تیواقع«فلسفه حول محور  .شود یکه فلسفه با آن اغاز مهست هم یگریک اصل دیاما . منعکس شده است

، پایۀ »واقعیتی هست«گزارة .شودت و پذیرفته یتثب قعيةبراي بحث از واقعیت، باید ابتدا اصل الوا. گردد یم
  . فلسفه است، و جزو مبادي فلسفه است نه مسائل فلسفه

                                            
 .4-3، ص)ق1404النشر الاسلامی،  سسةمؤ(، نهاية الحكمةعلامه طباطبایی، . 1
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شود،  توضیح علامه را دربارة این مطلب که واقعیتی هست و فلسفه با پذیرش این واقعیت آغاز می
. ، باید سفسطه نفی شودقعيةسخن ایشان این است که براي اثبات اصل الوا. حسوب کردتوان نوآوري م می

اند، اما این بحث را در جایگاه  سینا و ملاصدرا داشته البته بحث نفی سفسطه را فیلسوفان بزرگی مانند ابن
  .اند که فلسفه را باید با نفی سفسطه آغاز کرد اند و چنین نگفته آغاز فلسفه قرار نداده

گوید که موضوع فلسفه، که موجود و واقعیت است، بدیهی  می اسفارالبته ملاصدرا در آغاز جلد اول 
این بدان معناست که موضوع فلسفه امري واضح و مسلم است، و پیش از آغاز  1.و مستغنی از اثبات است

علامه  .بیانی هم دارد دربارة سرّ بداهت موضوع فلسفهملاصدرا . فلسفه، باید این واقعیت را پذیرفت
اما آنچه علامه در اینجا  2.اشاره کرده استبه بداهت موضوع فلسفه و سرّ آن نیز همین مدخل طباطبایی در 

  .دربارة نحوة آغاز فلسفه بیان کرده است، مطلب دیگري است
ان یک عنو طرح علامه این است که نفی سفسطه را در دو جا باید مطرح کرد؛ یکی در آغاز فلسفه، به

اصول فلسفه و علامه بیانی دارد که در 3.اصل مسلم که فلسفه را باید با آن آغاز کرد، و یکی در بحث علم
گوید واقعیت  وقتی کسی می. گردد روح سفسطه به نفی علم باز می: هم منعکس شده است روش رئالیسم

حث نفی سفسطه ذیل بحث علم قرار از این جهت، ب. کند را قبول ندارم، درواقع علم به واقعیت را انکار می
  4.گیرد می

با تثبیت . است واقعيةماآغاز فلسفه، قبول . شود د که فلسفه چگونه آغاز میعلامه بحث دیگري داراما 
اي بر جلد  علامه در حاشیه. شود و تثبیت و پذیرش چنین امري، یعنی نفی سفسطه ، فلسفه آغاز میواقعيةما

  :کند ن بیان مینخست اسفار، این روند را چنی
الأوضح في المقام أن يقال إنا بعد ما نتخلص من غائلة السفسطة بإثبات مطلق الواقعية و الموجود الذي كان 

  ٥.أن هناك موجودات كثيرة نذعن بها السوفسطي يشك فيه أو ينفيه لا نرتاب في

                                            
 .27، ص1، ج)دار احیاء التراث: بیروت(، الاسفارملاصدرا، : ك.ر. 1
، نهاية الحكمة(» موضوعها الموجود العام، الذي نتصوره تصورا اولیا و نصدق بوجوده کذلک فان«: عبارت علامه چنین است. 2

 )5ص
 .این بحث مطرح شده است) مرحلۀ یازدهم، فصل نهم(، در بحث علم نهاية الحكمةدر . 3
 .86ص، 6، جمجموعه آثار استاد شهید مطهري: ، دراصول فلسفه و روش رئالیسمعلامه طباطبایی، : ك.ر. 4
 .، حاشیۀ علامه طباطبایی24، ص1، جالاسفارملاصدرا، . 5
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ام که این  دیده. فلسفه را با نفی سفسطه آغاز کنیمبیان ایشان این است که اوضح در مقام این است که 
، که اصلی بدیهی و محکّم اصل عدم تناقضفلسفه بعد از . آمده استهم  يد مطهریشه يها در بحثنکته 

اصل عدم هم . فلسفه استاصل متعارف واین اصل،  دهد یخود قرار م ۀیت را پایجاست، اصل واقع در همه
  .اند دیهیب قعيةو هم اصل الواتناقض 

این سبک، . این سبک ورود به فلسفه که علامه مطرح کرده، نو است و پیش از علامه سابقه ندارد
به » الاوضح فی المقام«علامه با تعبیر . دهد و راه ورود خوبی در فلسفه است ذهن فلسفی را بهتر سامان می

  . همین نکته اشاره دارد
اي که مدعی  این نکته مهم است که فلسفه. و پرمعناست ها در فلسفه بسیار بااهمیت چینش منظم بحث

. کند درحقیقت، چینش مناسب، ذهن فیلسوف را منظم می. کند است برهانی است،از کجا و چگونه آغاز می
ها معلوم نیست و تا وقتی که هر  هایی پراکنده و نامنظم باشند، جایگاه هریک از اندیشه اگر اندیشه

که علامه در  را بنابراین کاري. خوش ننشیند، نتیجۀ حاصل از آنها اندك است اي در جایگاه خود اندیشه
  1.به شمار آوردو پیشرفت در اندیشۀ فلسفی باید نوعی نوآوري  ،اینجا انجام داده است

ذهن  ياست برایم خوشیتنظحاصل آنکه این سبک ورودي که علامه براي فلسفه مطرح کرده، 
البته با تحلیلی که ما از فلسفه یا متافیریک داریم، یعنی علم به موجود ؛ هم هست یلسوف و کار درستیف

هاي دیگري هم از فلسفه هست که یا باید آنها را نفی کرد و یا باید دربارة  بما هو موجود، وگرنه تحلیل
  .آنها فکري کرد

م، از نوع تنبیه و دهد که اگر دقیق بنگری دهد، پاسخ سوفسطی را هم می علامه با این بحثی که ارائه می
به . به یک امر فطري بدیهی نظر داردعمدتا علامه . اشاره به امر بدیهی است، و استدلال حقیقی نیست

 و هم تصدیق به آن، موضوع علم فلسفه هم تصور. کند یت میتثبنیز ن موضوع را یبداهت ا ي دیگر،ریتعب

                                            
سینا در فصل  ابن: پاسخ استاد. اگر وجود را بدیهی بدانیم، رد سفسطه بحثی جدلی خواهد بود: پرسش یکی از حاضران. 1

هاست و  ز بحثدر هر حال این یکی ا. پذیر نیست و شبه قیاس است گوید اصل امتناع تناقض قیاس می الاهیات شفاهشتم 
داند و  آید که اصل واقعیت را بدیهی می از توضیحاتی که علامه در اینجا آورده است، بر می. وگو کرد باید دربارة آن گفت

دهد و  کند، در ظاهر این کار را انجام می داند؛ یعنی اگر کسی آن را رد می بداهت آن را بسان بداهت اصل امتناع تناقض می
اي را که  توان فلسفه نحوي یقینی تثبیت کرد، وگرنه نمی در هر حال باید موضوع فلسفه را به. انکار نیستدرواقع قابل نفی و 

 .در این باره بحث خواهیم کرد. ناپذیر باشد، بر آن پایه بنا کرد هایش خلل قرار است بحث
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نحو تنبیهی  اما در اینجا، به. ورده استینده آدر آهم  یک استدلالیشان یاالبته خواهیم گفت که .استیهیبد
  .بحث کرده است

خواهد تثبیت کند، یا واقعیت خود را یا واقعیت  را می واقعيةماجوید؟ آیا  علامه چه چیزي را می
یابیم که هر سه را مورد نظر دارد و تقریبا میان این  بیرون از خود را؟ با دقت در متنی که علامه دارد، در می

  .یکی هم نکرده استسه تفک
إنا معاشر الناس أشياء موجودة جدا و معنا أشياء أخر موجودة ربما فعلت فينا أو انفعلت منا كما أنا نفعل 

هناك هواء نستنشقه و غذاء نتغذى به و مساكن نسكنها و أرض نتقلب عليها و شمس .فيها أو ننفعل منها
و هناك أمور نبصرها و أخرى نسمعها و . ت و غيرهماء بضيائها و كواكب نهتدي بها و حيوان و نبا نستضي

و هناك أمور نقصدها أو نهرب منها و أشياء نحبها أو . أخرى نشمها و أخرى نذوقها و أخرى و أخرى
نبغضها و أشياء نرجوها أو نخافها و أشياء تشتهيها طباعنا أو تتنفر منها و أشياء نريدها لغرض الاستقرار في 

و التخلص من مكروه أو ن مكان أو إلى مكان أو الحصول على لذة أو الاتقاء من ألم أمكان أو الانتقال م
و جميع هذه الأمور التي نشعربها و لعل معها ما لانشعربها ليست بسدى لما أنها موجودة جدا . لمآرب أخرى

يسعنا يس وهما سرابيا فلاليه لا  و منتهء شيئا إلا لأنه عين خارجية و موجود واقعي أ و ثابتة واقعا فلايقصد شي
ننكر الواقعية مطلقا إلا أن نكابر الحق فننكره أو نبدي الشك فيه و إن  أن نرتاب في أن هناك وجودا و لا أن

فلا يزال الواحد منا و كذلك كل موجود يعيش بالعلم و .ء من ذلك فإنما هو في اللفظ فحسب يكن شي
  ١.ية و لا يمس شيئا آخر غيره إلا بما أن له نصيبا من الواقعيةالشعور يرى نفسه موجودا واقعيا ذا آثار واقع

، واقعیت خود و واقعیت بیرون از خود، راهی قعيةالبته برخی بر آنند که اثبات هریک از مطلق الوا
  2.نجا ارائه داده، شامل هر سه استدر ایعلامه  اما تبیینی که. جداگانه دارد

گوید ما به هر  او می. کند ایشان در اینجا از امري بسیار واضح که در خود ما هست، بحث را آغاز می
سوي آن حرکت  دانستیم، به ایم و اگر چیزي را واقعی نمی ایم، آن را واقعی دانسته چیزي که برخورد کرده

دانیم که  ان واقعیت؛ یعنی فطرتا میعنو وپوچ، بل به عنوان هیچ ما با واقعیت تعامل داریم، نه به. کردیم نمی
در بیان خود » فطرتا«تعبیر . نسبت به اموري که در اطراف ماست، تلقی واقعی بودن داریم. واقع، هست
  :فرماید چنین می اصول فلسفهنخستایشان در مقالۀ . علامه هست

                                            
 .4- 3، صنهاية الحكمة. 1
 .رجوع کنید. هاي آن پرداخته است ی دیگر به این بحث و شعبهعلامه در مقالۀ دوم اصول فلسفه و روش رئالیسم به سبک. 2
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این ) فطرتاً(خود عوى فلسفه این است که ما واقعیتى خارج از خودمان فى الجمله داریم و خود به د
دادیم، پیوسته  کردیم، نسبت به موضوعات ترتیب اثر منظم نمى کنیم زیرا اگر اثبات نمى واقعیت را اثبات مى

کردیم، پیوسته پس از  افتادیم، پیوسته پس از احساس خطر فرار نمى پس از گرسنگى به خیال خوردن نمى
  1.نمودیم تمایل نمى ،احساس نفع

ایم و همواره با  دهند که ما از روزهاي نخستین چنین بوده ین مقاله توضیح میدر جاي دیگري از هم
  :ایم واقعیت تعامل داشته

به خود نموده و زندگانى خود را تحت نظر گرفته و سپس به طور قهقرى به  نگاهىهریک از ماها که 
ارد پیش برود، خواهد روزهاى گذشته خود برگشته و تا آنجا که از روزهاى زندگى و هستى خود در یاد د

دید که نخستین روزى که دیدگان خود را باز کرده و به تماشاى زشت و زیباى این جهان پرداخته، براى 
خارج از خود دیده و کارهایى به حسب خواهش خود انجام داده ) جهان(اولین بار خود به خود چیزهایى 

ار گوناگون زندگى نظر خود را بیازماید، همان و اگر باز این عمل را تکرار کرده و در هر یک از اطو ...
خارج از من جهانى هست که در وى کارهایى به حسب خواهش خود (گر خواهد شد  خاطره به وى جلوه

  2).کنم مى
اثبات مطلق واقعیت . توان اثبات کرد راحتی می با این بیانات علامه، واقعیت خود و بیرون از خود را به

اثبات هریک از واقعیت خود و واقعیت بیرون از خود، مطلق واقعیت هم اثبات  هم پرواضح است؛ زیرا با
  .شده است

شود  هاي دیگري هم می هاي دیگري هم دارد و تحلیل البته علامه به همین مقدار اکتفا نکرده و تحلیل
ایشان استدلال داند و یا اینکه در لب بیان  اینکه علامه اقعیت را بدیهی می. کرد که بدان خواهیم پرداخت

  .هاي آینده بر خواهیم رسید نهفته است، مسائلی است که در بحث
  پایان جلسۀ دوم

                                            
بینیم که از بیانات  می. 91، ص6، جمجموعه آثار استاد شهید مطهري: ، دراصول فلسفه و روش رئالیسمعلامه طباطبایی، . 1

 .یابیم گانه، با واقعیت خارجی ارتباط می ایشان مستفاد است که با همین حواس پنج
در ادامۀ این متن هم . 75، ص6، جمجموعه آثار استاد شهید مطهري: ، دراصول فلسفه و روش رئالیسمایی، علامه طباطب. 2

 .82همان، ص: ك.ر. را به کار برده است» معلوم فطري«علامه تعبیر 


